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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

جوان باغیرت اردبیل 
شهید مهدی قهرمانی سرباز وطن و اهل اردبیل بود. سربازی اش تمام  شده بود. حتی امضای فرمانده 
برای اتمام روزهای سربازی را گرفته و در جیب گذاشته بود. اما ظهر دوم تیر 1404براثراصابت موشک 

رژیم صهیونیستی به پادگان افسریه شهید شد.  

حسنیه یعنی عاقبت نیکو
حســنیه را همه با روی خندان می شــناختند، همان دانشــجوی دکتری دامپزشــکی واحد کرج. چند واحدی 
بیشــتر به پایان روزهای دانشــگاه نمانــده بود.ســحرگاه 23خــرداد حســنیه جعفرآبادی و همســرش در پی 

حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در تهران به شهادت رسید. 

روایت  

دانشمند ورزشكار
دکتر علــی باکویی کتریمی، دانشــمند هســته ای اهل 
دودانگه ساری که ســال ها به عنوان پژوهشگر هسته ای، 
منشــأ خدمات فراوانی برای کشور بود، ســحرگاه جمعه 
2۳خرداد ۱۴۰۴ به همراه همسر و 2فرزندش در حمله رژیم 
صهیونیستی به منزل این دانشمند طراز اول کشورمان در 

محله نارمك تهران شهید شد.
شــهید باکویی متولد ۱۳۴5 در روســتای کتریم واقع در 
منطقه دودانگه ســاری در خانــواده ای مذهبی و اهل علم 
چشم به جهان گشود. تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی 
را در مدرسه زادگاهش و روستای کندلك دودانگه به پایان 
رساند و ســپس برای ادامه تحصیل راهی ساری شد. دوره 
دبیرستان را در یکی از دبیرســتان های شهرستان ساری 

گذراند.
باکویی ســال بعد در رشته مکانیك دانشــگاه مالك اشتر 
اصفهــان پذیرفته و همزمان بورســیه وزارت دفاع شــد. 
وی پس از پایــان تحصیلات دوره کارشناســی در مقطع 
کارشناسی ارشد همان دانشــگاه قبول و موفق به دریافت 
درجه فوق لیسانس شد. وی مدرک دکترای فیزیك هسته ای 
و ذرات بنیادی را از دانشــگاه دولتی مسکو در سال۱۳۸۳ 

اخذ کرد.
دکتر باکویي اهل ورزش حرفــه اي و از مربیان و داوران 
بوکس بود.  رئیس هیات بوکس اســتان تهران مي گوید: 
»در طول 2 ســالی که افتخار آشــنایی با دکتر باکویی را 
داشــتم، به هیچ  عنوان از جایگاه علمی او اطلاع نداشتم. 
واقعاً باورش برایم سخت است که این شهید عزیز با چنین 
جایگاهی گمنام در کنار ما زندگی می کرد و برای موفقیت 
کشــورمان بدون ســروصدا تلاش می کرد.  او به شدت به 
ورزش بوکــس علاقه مند 

بود.«
پیکر شهید علی باکویی، 
نخبــه علمــی متعهد و 
پدر خانواده، همسرش 
مونا باکویی و فرزندش 
آرمین پس از تشــییع 
باشــکوه، جمعــــه 
۳۰خــرداد۱۴۰۴ در 
آرامگاه ملامجدالدین 
ســاری بــه خاک 

سپرده شد .  

قصه خفت گیری 
زامبی های صهیونی با موتور تریل

 حرف های عجیبی دربــاره یکی از پســرهای محله 
پیچیده بود که عشــق موتور تریله. همه عمرش فقط 
کار کرده، جمع کرده و موتــور تریل خریده. الان ۳ تا 
از خفن ترین هاش رو داره. تا چند وقت پیش هر روز با 
مأمورها درگیر بود و کلی بــرای آزاد کردن موتورش 
باید جریمه می داد. از سایه هر آدمی که لباس نظامی 
تنش بود از بسیجی و سپاهی گرفته تا نیروی انتظامی 

و ارتشی، فراری بود.
آتش جنگ که شعله کشید، چشم نامحرم دشمن که 
به حریم خونه افتاد، همون موقع که بعضی ها پشــت 
موتورهاشان پریدند و لایی کشان از ترافیك ماشین ها 
خودشان را به کوه و کمر رساندند، دقیقاً همان موقعی 
که چند نفری نمك رفاقــت خوردند و نمکدان وطنی 
 شکســتند و کمر بســتند به سربازی دشــمن، این 
بچه محل ما هم آتیشی شــد. روز سوم،چهارم حمله 
اسرائیل بود که رفت ســراغ همان مأمورهای امنیتی 
که دوستشان نداشت. بوســه ای به پیشانی شان زد و 
گفــت: »داداش، رفیق، برادر، حاجــی  ای والله دارید 
به خدا. خسته نباشید. ۳ تا موتور تریل دارم قدر تموم 
ماشین هاتون می ارزه. سرعت دارند در حد لالیگا. نامرد 
جت سوار هم که باشــه می گیرنش. این کل چیزیه که 
در چنته دارم؛ خودم و ۳ تا بچه هام)موتور تریل هام( در 

خدمت شماییم.«
برای هر ۳ تا موتورش جواز تــردد گرفت. فقط مانده 
بود 2 تا موتورســوار حرفه ای مثل خــودش که عین 
خودش پاکار باشــند تــا بتواند عروســك هایش را 
دست آنها بدهد. رفت ســراغ 2 تا گلچین شده رفقا و 
 بهشان گفت عروســك هایم تا آخر جنگ دست شما. 
می خواهد 2 روز طول بکشد یا ۱۰ سال، فرقی ندارد. 
هم دور دوراتون را بزنید و حالش را ببرید و هم حال هر 
نامرد دورویی را که با جان مردم معامله کرده بگیرید و 

به زمین گرمش بزنید. 
شش تایی شان)۳ رفیق و ۳ موتور( در یکی از میادین 
اصلی شــهر پرچمشــان را عَلمَ کردند. چشم هاشان 
از زور خستگی رنگ به رنگ شــد اما تا می توانستند 
آدم های دورنگ شهر را که دیگر نام ایرانی برازنده شان 
 نبود و مثــل اربابان و کارفرماهایشــان زامبی شــده

بودند، گرفتند. 

یاد  5روز درجست وجوی خانواده شهیدمهدیه زکی زاده؛ روزنامه نگار
روایتی از تلاش پنج روزه یك برادر آتش نشان برای یافتن و شناسایی پیکرهای خانواده شهید باکویی 

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار

صدای انفجار، کابوس یک شب تلخ
ساعت از ۳گذشــته بود که خانواده مختار از صدای 
انفجار از خواب پریدنــد. در حالی که تلویزیون خبر 
حمله رژیم صهیونیستی به تهران را پخش می کرد، 
همســر مختار  تصویری از خرابی خانه ای در محله 
نارمك را نشان داد و گفت: »این شبیه خانه خواهرت 
نیست؟« مختار باکویی، آتش نشــان فداکار و برادر 
مونا باکویی، اتفاقات تلخ آن شــب را اینگونه روایت 
می کند: »خانه خواهرم نما و معماری متفاوتی داشت. 
به همین خاطر با دیدن تصویر زیر لب یاحسین گفتم 
و خداخدا می کردم اتفاقی نیفتاده باشــد. زمانی که 
پیکر آنها را پیدا می کردم با دیدنشان چهره زنده آنها 
پیش رویم نقش می بست. مدام شــماره موبایل آنها 
را می گرفتم، اما بی فایده بود. همکارهای ایســتگاه 
آتش نشــانی خودمان را دیدم و آنها می گفتند که  تو 
برای چی اینجا هستی؟ الان که شیفت تو نیست، تند 
تکرار می کردم اینجا خانه خواهرم است و آنها ابتدا با 

تعجب  باور نمی کردند.«

درجست و جوی پیكر یاسمین
او در ادامه می گوید: » پیکر آرمین  نخستین جسدي بود که آن را در حیاط خانه پیدا کردیم. متأسفانه پیکر علی)داماد 
خانواده و شهید هسته ای( را هم در همان محدوده یافتیم. او بسیار صدمه دیده بود. از همه بدتر پیکر خواهرم )مونا( بود 
که تقریبا 2۰۰متر آن طرف تر بعد از برخورد به یکی از ساختمان ها بی سر روی زمین افتاده بود و قابل تشخیص نبود. آنها 
را از روی نشان هایی که داشتند حدسی شناسایی کردیم. همکاران آتش نشانی می دانستند امکان دارد این پیکرها به 
خانواده من تعلق داشته باشد، به همین خاطر آنها را سریع داخل کاور قرار می دادند که آنها را نبینم. ۳پیکر علی، آرمین و 
مونا پیدا شدند و آنها را برای تشخیص هویت به پزشك قانونی فرستادیم، اما همچنان از پیکر یاسمین خبری نبود.آرزویی 

جز این ندارم که هرچه زودتر یاسمین را به مادرش برسانم و جمع خانوادگی شان در قطعه شهدای ساری کامل شود.«

شهیددکترعلی باکویی کتریمی، استاد فیزیک هسته ای 
و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بامداد جمعه 
۲۳ خرداد در حمله موشكی رژیم صهیونیستی به محله 
نارمک تهران، به همراه همســر و ۲فرزندش به شهادت 
رسید. پیكر او، همســرش مونا باکویی و فرزند نوجوانش 
آرمین در قطعه شهدای آرامستان ساری به خاک سپرده 
شد اما پیكریاسمین دختر ۲۳ساله اش همچنان در انتظار 
تأیید نهایی آزمایش دي ان اي است . مختار باکویی، برادر 
مونا و آتش نشــان فداکار بعد از 5 شبانه روز تلاش برای 
یافتن پیكر آنها کنار مزار خواهرش قول داد که یاسمین را 

هم به آنها برساند تا روح خواهرش آرام بگیرد.

 خواهری که
 همیشه همراه بود

مختــار باکویی: 
خواهــرم مونــا 

ســنگ صبور من بود. همه جا 
می گفت: »داداشم آتش نشان 
است و نمی گذارد مشکلی برایم 
پیش بیاید«، اما صد افسوس که 

کاری از دستم برنیامد.  

نخبه ای با 
رؤیاهای بزرگ

دختر  یاســمین، 
جــوان و باهوش، 

دانشجوی کارشناسی  ارشد رشته 
مهندسی کامپیوتر بود. موضوع 
پایان نامه اش در باره اینترنت اشیا 
و بهینه سازی کاربرد دستگاه های 

هوشمند بود. 

آرزویی که 
محقق نشد

آرمیــن، نوجوان 
پرشور  ۱6ســاله 

خانه، عاشق فوتبال بود. یك ساک 
پر از مدال های قهرمانی و افتخار 
داشت. او در رشته تجربی درس 
می خواند و رؤیای پزشك شدن را 

در سرش می پروراند.


